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حقوق بشر 
در بسیاری 

از موارد یک 
ابزار سیاسی 

است و عمدتاً 
حساسیت های 

حقوق 
بشری در 

مورد انسان 
غربی بیش 

از انسان 
شرقی است؛ 

مثلاً می بینید 
اروپا نسبت 

به مسأله 
اوکراین چه 
حساسیتی 

نشان 
می دهد ولی 

مشابه این 
حساسیت 

را نه در مورد 
افغانستان، 

نه در مورد 
عراق داشت 
و نه در رابطه 

با غزه دارد. 
در عین حال 

فکر می کنم 
ساحت قدرت 

و سیاست را 
باید از سایر 

ساحت ها 
جدا کرد

بسیاری از جاها اساساً گفت وگو 
در ارتباط با قدرت است که معنا 
پیدا می کند. چون قدرت است 

که باید چیزی هایی را قبول 
کند. البته می دانم که شما بین 

مذاکره و گفت وگو تفاوت قائل 
هستید. کمی این تمایز را توضیح 

می دهید؟
بلـــه ایـــن دو متفـــاوت اســـت. مذاکره 
میـــان دو طـــرف ذی نفـــع و بـــه منظور 
رســـیدن بـــه حداکثـــر منافـــع انجـــام 
می شـــود. دو طـــرف در موضوعـــی کـــه 
ذی نفـــع هســـتند مذاکـــره می کنند اما 
گفت وگـــو آن گونـــه که در فلســـفه های 
جدیـــد مطـــرح اســـت، عمدتـــاً بـــرای 
تقریب یـــا تحری حقیقت یـــا درک بهتر 

طـــرف مقابل اســـت.
 مذاکره نیز در جای خـــود امر مطلوبی 
اســـت اما به نظر می رســـد باید بین این 
دو تفکیـــک قائل شـــد. طبیعتـــاً بحث 
نظری جنبـــه انتزاعـــی دارد و آن چه در 
ســـطح نظر بررســـی و اثبات می شـــود، 
ممکن اســـت در ســـطح عمل بـــه طور 
کامـــل تحقـــق پیـــدا نکنـــد. در ســـطح 
گفت وگـــو  می گوییـــم  نظـــری  بحـــث 
زمانـــی شـــکل می گیـــرد کـــه طرفین در 
پی کشـــف حقیقت باشـــند یا عـــاری از 
پیش داوری نســـبت به یکدیگر باشند، 
خ می دهـــد،  ولـــی در عمـــل آن چـــه ر
صددرصـــد چنین نیســـت و طرفین به 
طـــور کامـــل نمی تواننـــد خـــود را از بند 
انگیزه هـــا و پیش داوری هـــا رهـــا کنند.

آیا بررسی کرده اید که چه 
بخش هایی از آیات  قرآن که 

درباره گفت وگو آورده اید مربوط 
به قبل از فتح مکه و چه میزان 
مربوط به بعد از فتح مکه بوده 

است؟ به عبارت دیگر چه میزان 
از این آیات در دوره دعوت پیامبر 

و دوران تأسیس بوده و چه میزان 
مربوط به دوران تثبیت و استقرار؟ 

چون به نظرم این تفکیک به فهم 
ما از کیفیت و چرایی آیات کمک 

می کند.
 ، تســـاهل بـــر  ناظـــر  یـــات  آ ببینیـــد 
تســـامح و مـــدارا هـــم در قـــرآن مکـــی 
هســـت و هـــم در قـــرآن مدنـــی. هـــم 

را نـــه در مورد افغانســـتان، نـــه در مورد 
عـــراق داشـــت و نـــه در رابطـــه بـــا غزه 
دارد. در عیـــن حـــال فکـــر می کنـــم 
ســـاحت قـــدرت و سیاســـت را بایـــد از 

ســـایر ســـاحت ها جـــدا کرد.
 در عرصـــه سیاســـت و قـــدرت، بحـــث 
شـــما درســـت اســـت اما در عرصه های 
ل  حـــا ر  د  . نیســـت چنیـــن  یگـــر  د
افـــکار  کـــه  هســـتید  شـــاهد  حاضـــر 
عمومی جامعـــه جهانـــی کامـــاً رژیـــم 
 . می کنـــد محکـــوم  ا  ر صهیونیســـتی 
تظاهـــرات، مخالفت هـــا و اعتراضاتـــی 
کـــه در کشـــورهای مختلـــف جهـــان، 
به خصوص کشـــورهای غربی مشاهده 
می کنیـــد، واقعاً شـــگفت انگیز و پدیده 

قابـــل تقدیری اســـت.
البتـــه مواضـــع نظام هـــای سیاســـی   
ایـــن کشـــورها بـــه ســـبب منافـــع و به 
اقتضـــای قـــدرت و سیاســـت در برابـــر 
جنایـــات رژیـــم صهیونیســـتی از حـــد 
محکومیت هـــای لفظی فراتـــر نمی رود. 
یعنـــی در همان حـــال که به ایـــن رژیم 
کمـــک نظامی می کنند، به طـــور لفظی 
می خواهـــم  دارنـــد.  انتقاداتـــی  هـــم 
تأکیـــد کنم کـــه باید این دو ســـاحت را 

از یکدیگـــر جـــدا کنیم.
 

ولی به نظر می رسد ما در 
جریان اصلی تفکر غربی شاهد 

محکومیت شدید اسرائیل 
نیستیم. بیشتر همان بخش 

انتقادی و چپ هستند.
همیـــن الان ببینیـــد دانشـــگاه هاروارد 
چه مشـــکلی بـــا دولـــت ترامـــپ دارد. 
اساتید دانشـــگاهی در جریان اعتراض 
بـــه جنایـــات رژیـــم صهیونیســـتی در 
 . ند می شـــد ســـتگیر  د ه  نشـــگا ا د
اعتراضـــات شـــدیدی کـــه در پارلمـــان 
برخـــی کشـــورهای اروپایی علیـــه رژیم 
صهیونیســـتی درجریـــان اســـت قابـــل 

توجـــه و بی ســـابقه اســـت.
 البتـــه موضـــوع مـــا الان این نیســـت. 
همانگونـــه کـــه در مقدمـــه ایـــن کتاب 
بـــه  خشـــونت  می کنـــم  اشـــاره  نیـــز 
طـــور کمـــی و کیفـــی در دوران جدیـــد 
انسان دوســـتانه  تاش هـــای  به رغـــم 
و بشردوســـتانه ای کـــه صـــورت گرفتـــه 
)ماننـــد منشـــور حقـــوق بشـــر و....( 
نســـبت به گذشـــته افزایش پیـــدا کرده 
اســـت و نمونـــه آن نیز همیـــن جنایاتی 
اســـت کـــه در غزه شـــاهد هســـتیم اما 
در عین حـــال در فلســـفه جدید توجه 
ویژه ای به مســـائلی نظیر حقوق بشـــر، 
گفت وگو، مدارا و.... شـــده است. این 
دو را مـــا در دوران جدید بـــا هم داریم.

 
بحث لوازم گفت وگو که عنوان 

کرده اید به نظر بسیار ایده آل 
می آید و حتی در جایی از مقاله 

خودتان هم اشاره می کنید 
این شرایط ممکن است کامل 
محقق نشود. بعد طبق همان 

شرایط جایی اشاره می کنید 
»گفت وگو با قدرت معنا ندارد.« 

ولی این درحالی است که در 

با گرایشـــات یهودی و مسیحی، همواره 
کوشـــیده چهـــره ای منفـــی از اســـام 
ارائـــه کنـــد. امـــروزه حـــوزه مطالعـــات 
اسام شناسی غربی شـــاهد گرایش ها 
و جریان هـــای مختلفی اســـت. در این 
حـــوزه البته هنـــوز تفکـــرات جانبدارانه 
ارائـــه  تبلیـــغ اسام هراســـی و  بـــرای 
قـــرآن  و  از اســـام  چهـــره ای خشـــن 

حضـــوری جـــدی دارند.
 بـــه هـــر حـــال مجموعـــه ایـــن عوامل 
مـــن را بـــه فکـــر انداخـــت کـــه در این 
حـــوزه کاری انجـــام دهـــم. البتـــه پروژه 
و  اســـام  نســـبت  حـــول  مطالعاتـــی 
خشـــونت حوزه ای بسیار گســـترده دارد 
و نیازمند تخصص های مختلفی اســـت. 
من متناســـب با آشـــنایی که با تفســـیر 
دارم، کوشـــیده ام مهم تریـــن مباحـــث 
ایـــن حوزه یعنـــی امربه معـــروف و نهی 
از منکـــر، جهـــاد، مســـأله گفت وگـــو و 
ناســـزا و خشونت های زبانی را آن هم در 
نســـبت با قرآن بررســـی کنم که نتیجه 
آن کتـــاب »شـــش گفتار دربـــاره قرآن و 

خشـــونت« شد.
 

با اینکه در پیش گفتار کتاب 
عنوان کرده اید خشونت در دنیای 
جدید نسبت به دنیای قدیم کمتر 

نشده بلکه اشکالش تغییرکرده 
ولی در مجموع نسبت به 

مفاهیمی چون محوریت گفت وگو 
و حقوق انسانی در جهان جدید 

خوش بین هستید. اگر در جهان 
پساغزه ای به ماجرا نگاه کنیم 

احتمالاً این خوش بینی بسیار 
کم رنگ تر هم شده و به نظر 

می رسد انسان غربی قائل به 
حقوقی است که بیشتر معطوف 

به انسان غربی است تا انسان 
پیرامونی؛ نمونه بارزش سکوت 

متفکرانی چون هابرماس 
در مقابل فجایع غزه است و 

نمونه دیگرش محدودیت برای 
نویسنده فلسطینی عدنیه شبلی 

در نمایشگاه کتاب فرانکفورت 
۲۰۲۳ است. البته در سال ۲۰۲۴ 

تاحدودی از این محدودیت ها 
کاسته شد و مجامع غربی 

سعی کردند کمی از تسلط لابی 
ج شوند اما  صهیونیسم خار

همچنان آن نگاه هستی شناسانه 
برتری انسان غربی وجود دارد. 

به نظرتان آیا با این هستی شناسی 
انسان درجه یک و درجه دو، 

همچنان می توان قائل به 
گفت وگوی مثمرثمر با افراد یا 

مجامعی بود که این نگاه در آنها 
وجود دارد یا نظرتان تغییر کرده؟

در ایـــن زمینه با شـــما همـــراه و همدل 
هســـتم. حقـــوق بشـــر در بســـیاری از 
موارد یک ابزار سیاســـی اســـت و عمدتاً 
حساسیت های حقوق بشـــری در مورد 
انســـان غربی بیش از انســـان شـــرقی 
اســـت؛ مثـــاً می بینید اروپا نســـبت به 
مســـأله اوکراین چه حساســـیتی نشان 
می دهـــد ولی مشـــابه این حساســـیت 

بتوان ادامه کتاب »جریان های 
تفسیری معاصر و مسأله آزادی« 

دانست. مقالات »شش گفتار 
درباره قرآن و خشونت« در 

سال هایی نوشته شدند که 
داعش و القاعده فعال بودند و 

به نظر می رسد این پس زمینه 
نقش مهمی در حال و هوای 

مقالات داشته اند اما پس از ۷ 
اکتبر ۲۰۲۳ و با جنایات اسرائیل 

در غزه و منطقه طی دو سال اخیر 
آن فضا و قضاوت ها را کاملاً تغییر 

داده. اگر الان بخواهید کتاب یا 
مقالاتی در این زمینه بنویسید چه 
تفاوت هایی با آن سال ها خواهد 

داشت؟
در پاســـخ بـــه ایـــن پرســـش کـــه اگـــر 
امـــروز ایـــن مقـــالات را می نوشـــتم آیا 
تفاوتـــی داشـــت، بایـــد بگویم هـــم آری 
هـــم خیـــر. از آن شـــش گفتـــار یـــک 
گفتـــار مربـــوط بـــه داعـــش و تفکرات 
ایـــن گـــروه اســـت ولـــی توجه مـــن به 
خشـــونت و نســـبت خشـــونت با دین و 
بـــه طور مشـــخص قـــرآن، بـــه زمانی بر 
می گـــردد که به فیش برداری و نوشـــتن 
کتـــاب »جریان هـــای تفســـیری معاصر 
و مســـأله آزادی« مشـــغول بـــودم. برای 
تدویـــن آن کتـــاب بایـــد ســـیر تحولات 
اندیشه سیاســـی کشـــورهای مسلمان 
در قرن های نوزده و بیســـتم میادی را 

بررســـی می کـــردم.
 برایـــم جالـــب بـــود کـــه آن چه مـــا به 
عنوان اســـام سیاســـی می شناســـیم، 
ســـابقه اش به ســـال های اواخـــر نیمه 
اول قـــرن گذشـــته و به طور مشـــخص 
به زمـــان ســـقوط امپراطـــوری عثمانی 
در ســـال 1924 و بعـــد از جنـــگ جهانی 
اول باز می گردد. در این دوره اســـت که 
شـــاهد شـــکل گیری اخوان المسلمین 
هســـتیم.  البنـــا  حســـن  رهبـــری  بـــه 
فروپاشـــی نظام خافـــت عثمانی برای 
جهـــان اهل ســـنت یک بحـــران عمیق 
هویتـــی در پـــی داشـــت کـــه بـــرای مـــا 
شـــیعیان چنـــدان قابل درک نیســـت و 
اکنون نمی توانم به آن بپردازم. اســـام 
بنیادگرا واکنشـــی بـــود به ایـــن بحران 
هویـــت و آثار ویرانگر اســـتعمار اروپایی 
در کشـــورهای مســـلمان اعم از مصر و 
خاورمیانه و شـــبه قـــاره کـــه در ادامه با 
پررنگ شـــدن گرایش ســـلفی جهادی، 
رنـــگ خشـــن تری بـــه خـــود گرفـــت و 
جریان هایـــی مثـــل الهجـــره و التکفیر 

و... پدیـــد آمدند. 
براســـاس این یافته هـــا به ایـــن نتیجه 
رســـیدم اســـام بنیادگرا زاییـــده دوران 
مـــدرن و واکنشـــی نســـبت به ســـلطه 
اســـتعمار غربی و استعمار داخلی مورد 
حمایت استعمار است، ماهیتی اصیل 
ندارد. این ایـــده از همان زمان در ذهن 
مـــن بـــود کـــه دراین بـــاره اگـــر فرصتی 

فراهم شـــود، دســـت به تألیـــف بزنم.
تـــاش شـــده و می شـــود این گونـــه در 
جهـــان و منطقـــه مـــا القا شـــود که این 
هســـتیم،  آن  شـــاهد  کـــه  خشـــونتی 
مربوط به ذات دین اســـت یـــا در قرآن 

ریشـــه دارد.
در ایـــن غوغا دیگر کســـی توجـــه ندارد 
از آن کـــه ریشـــه  بیـــش  بنیادگرایـــی 
در قـــرآن و متـــن دینی داشـــته باشـــد 
محصـــول واقعیات سیاســـی اجتماعی 
و تاریخـــی اســـت. فرقی هـــم نمی کند 
ایـــن بنیاد گرایـــی از جنـــس داعـــش 
باشـــد علیه ایزدی هـــا یـــا بنیادگرایی از 
جنس بودایی باشـــد علیه مســـلمانان 

. هینگیا و ر
 

اسلام شناسی غربی نسل جدید 
که به سبب مسائل سیاسی این 

فضا را تشدید می کنند، چقدر در 
این روند تأثیر داشته است؟

حتماً مؤثر بوده اســـت و آن را تشـــدید 
می کنـــد. البتـــه ایـــن موضـــوع مربوط 
به ســـال های اخیر نیســـت و سابقه آن 
بـــه پیـــش از انقـــاب هم می رســـد. در 
ســـنت استشـــراق بـــه طور کلی شـــاهد 
این تاش در خشـــونت آمیز جلوه دادن 

دیـــن اســـام بوده ایم.
 

ولی اشخاصی مانند کربن با این 
گروه متفاوت بودند؟

کربـــن یـــک پدیـــده نـــادر در جریـــان 
اسام شناســـی غربی بود که بیشتر به 
عرفان و ولایت شـــیعی اهتمام داشت.
 اصولاً ســـنت شرق شناســـی در گذشته 

در فضای رسانه ای شما بیشتر 
به عنوان یک فعال سیاسی 

اصلاح طلب مشهور هستید و 
جنبه آکادمیک و پژوهشی شما در 

حوزه علوم قرآنی برای مخاطبان 
رسانه ای چندان پررنگ نیست. 

به عنوان اولین سؤال به این 
موضوع بپردازید که چه شد پس 

از مهندسی الکترونیک، علوم 
قرآنی خواندید؟ و اینکه تمرکزتان 

بر ترجمه و تألیف در این حوزه 
آیا به نوعی توفیق اجباری پس از 
نمایندگی مجلس بود یا پیش از 

ح مشخصی در  آن هم برنامه و طر
این خصوص داشتید؟

 اندیشـــه دینـــی و مطالعـــات اســـامی
 ـ اعم از تفســـیر، فلســـفه و فقه ـ همواره 
مـــورد عاقه مـــن بـــود؛ از همـــان ایام 
دانشـــجویی کارشناســـی که مهندســـی 
می خوانـــدم، بـــا ایـــن حوزه هـــا بیگانه 
در  تحصیـــل  مـــوازات  بـــه  و  نبـــودم 
دانشـــگاه، ایـــن موضوعـــات را گاه بـــه 
صورت کاســـیک و در محضر اســـاتید و 
گاه نیـــز به صورت مطالعات آزاد پیگیری 
می کـــردم. ایـــن امر تـــا مقطـــع انقاب 

ادامه داشـــت. 
در دوره انقـــاب بنابـــر ضرورت های آن 
دوره ناگزیر بودیـــم وارد هر حوزه ای که 
ضـــرورت اقتضـــا می کرد، بشـــویم. مثاً 
در دوره ای در ارگان عقیدتـــی ســـازمان 
مجاهدیـــن انقاب اســـامی در تدوین 
مواضـــع فکـــری ســـازمان مشـــارکت 
داشـــتم. دوره ای هـــم در وزارت ارشـــاد 
)اداره کل کتاب، مطبوعات و نشریات( 
مشـــغول بودم. نهایتاً به جایی رسیدم 
کـــه بایـــد تصمیـــم می گرفتـــم فعالیت 
در یکـــی از دو رشـــته را دنبـــال کنم؛ دو 
حوزه ای کـــه به هرحال مـــن در هر دو، 
ســـال هایی از عمـــرم را گذاشـــته بودم 
و ســـرانجام بـــه ایـــن نتیجـــه رســـیدم 
که حـــوزه مطالعـــات اســـامی را دنبال 
کنـــم چون بیشـــتر مورد عاقـــه ام بود. 
بنابرایـــن فعالیت هایـــم در ایـــن حوزه 
ضرورت هـــای  البتـــه  شـــد.  متمرکـــز 
انقـــاب و فعالیـــت سیاســـی گاه باعث 
می شـــد کـــه ایـــن عاقـــه و گرایـــش به 

حاشـــیه برود. 
هرچنـــد در آن مـــدت هـــم در قالـــب 
تألیـــف و ترجمـــه آثـــاری داشـــتم و از 
ســـال 1۳۷۰ ســـعی کردم ایـــن عاقه را 
بـــه صـــورت آکادمیـــک هم دنبـــال کنم 
و در دانشـــکده الهیات دانشـــگاه تهران 
فوق لیســـانس و ســـپس با یـــک فاصله 
چند ســـاله در دانشـــگاه تربیت مدرس 
دکتری رشـــته علوم قـــرآن را بـــه پایان 
رســـاندم. به قول شـــما بعد از مجلس 
دیگـــر تحقیـــق و پژوهـــش مســـتمر به 
همـــراه تألیـــف و ترجمه در ایـــن حوزه 

توفیـــق اجباری شـــد.
 واقعیـــت آن اســـت کـــه بایـــد اعتراف 
کنم در اوج فعالیت های سیاســـی دوره 
انقـــاب، آرزوی مـــن ایـــن بـــود فراغتی 
پیدا کنـــم و خدا توفیق دهـــد که وقت 
و اهتمـــام اصلـــی ام صـــرف مطالعـــه و 

پژوهـــش در ایـــن حوزه شـــود.
 

شما مقطعی را به عنوان رایزن 
فرهنگی در لبنان حضور 

داشتید، در آنجا هم این علاقه 
را دنبال می کردید و آیا تأثیری 

در روند مطالعاتی شما داشت یا 
تنها به امور اجرایی و فرهنگی 

می پرداختید؟
عاقـــه مـــن بـــه ایـــن حـــوزه بـــه زمانی 
بســـیار پیش تـــر از حضـــورم در لبنـــان 
بازمی گـــردد ولـــی خب همان طـــور که 
اشـــاره کردید مـــن در این کشـــور رایزن 
فرهنگی بـــودم و شـــغلم اقتضا می کرد 
که با اســـاتید و متفکـــران لبنان ارتباط 
داشته باشـــم و البته به صورت شخصی 

نیز بـــه این ارتبـــاط عاقه منـــد بودم.
 ایـــن دوره کـــه تقریباً ســـه ســـال طول 
کشـــید بـــرای مـــن تجربـــه گرانقـــدری 
محســـوب می شـــد. بعد از آن بـــه ایران 
برگشـــتم و فوق لیســـانس و دکتـــری را 
بـــا یک فاصلـــه چند ســـاله گرفتـــم. به 
هر حـــال کارهایی که دربـــاره متفکران 
و اندیشـــمندان مســـلمان انجام دادم، 
مربـــوط بـــه دوره بعـــد از نمایندگی من 

در مجلس اســـت.
  

کتاب »شش گفتار درباره قرآن و 
خشونت« شما که سال گذشته 

توسط نشر نی منتشر شد را شاید 

در ســـوره »مائـــده« کـــه جـــزو آخریـــن 
نَّمـــا 

َ
ســـوره های قـــرآن اســـت آمـــده: »أ

عَلـــى  رَسُـــولنَِا الْبَـــاغُ الْمُبیِنُ)وظیفـــه 
رســـول ما فقط رســـاندن آشـــکارِ ]پیام 
وحـــی[ اســـت( )92 مائـــده(، هـــم در 
ســـوره »آل عمران« که جزو ســـوره های 
دوره میانـــی مدینه اســـت داریـــد »انما 
علیـــک الباغ«)وظیفـــه تـــو فقط اباغ 
اســـت()آل عمران: 2۰( و هم در ســـوره  
»نحـــل« کـــه مکـــی اســـت دارید»انمـــا 
علیـــک البـــاغ المبین«)نحـــل: ۸2(. 
در نمونـــه ای جالب در ســـوره ممتحنه 
می خوانیم »لَا ینْهَاکمُ الله عَنِ الَّذِینَ لَمْ 
یقَاتلُِوکـــمْ فِی الدین وَلَـــمْ یخْرجُِوکمْ مِنْ 
وهُـــمْ وَتقُْسِـــطُوا إِلَیهِمْ«  نْ تبََرُّ

َ
دِیارکِـــمْ أ

کـــه در آن خداونـــد می فرمایـــد: »خدا 
شـــما را نهی نمی کنـــد با کســـانی که با 
شـــما نمی جنگنـــد و شـــما را از دیارتان 
آواره نکرده انـــد، مناســـباتی بر اســـاس 
نیکـــی و عدالت داشـــته باشـــید.« این 
ســـوره مدنـــی اســـت و در ســـال های 
دوران  کـــه  هجـــری  هفتـــم  و  ششـــم 
قـــدرت حکومـــت مدینـــه اســـت نازل 
شـــده و اتفاقاً مقصود این آیه مشـــرکان 
هســـتند. همچنین آیات صفح و عفو و 
مدارا، هم در ســـوره های مکی هســـتند 
هـــم در ســـوره های مدنـــی. لـــذا ایـــن 
رویکـــرد مســـالمت جویانه را در همـــه 

بخش هـــای قرآن شـــاهد هســـتیم. 
مثاً در ســـوره »توبه« که گفته می شـــود 
یکـــی از شـــدیداللحن ترین و آخریـــن 
ســـوره های قرآن اســـت، این آیـــه را هم 
حَـــدٌ مِنَ الْمُشْـــرکِینَ 

َ
می بینیـــد: »وَإِنْ أ

جِرْهُ حَتَّى یسْمَعَ کاَمَ الله 
َ
اسْـــتَجَارَک فَأ

نَّهُمْ قَـــوْمٌ لَا 
َ
مَنَهُ ذَلـِــک بأِ

ْ
بْلغِْـــهُ مَأ

َ
ثـُــمَّ أ

یعْلَمُـــونَ« )اگر یکـــی از مشـــرکان از تو 
پناه خواســـت بـــه او پناه بـــده و امنیت 
او را تأمین کن تا ســـخن خدا را بشـــنود 
و ســـپس به محل امن خودش برسان( 
این آیـــه در زمان اوج درگیـــری با قبایل 

مشـــرک نازل شـــده است.
 همیـــن منطـــق را حتی در آیـــات قتال 
و در ســـوره  ای مثـــل انفال کـــه در نیمه 
اول دوران مدینه نازل شـــده مشـــاهده 
ـــلْمِ فَاجْنَحْ  می کنید: »وَ إِنْ جَنَحُوا للِسَّ
ـــمیعُ  لَهـــا وَ تـَــوَکلْ عَلَـــى الله إِنَّهُ هُوَ السَّ
نْ یخْدَعُوک 

َ
الْعَلیـــمُ )61( وَ إِنْ یریـــدُوا أ

یدَک بنَِصْرهِِ 
َ
فَإِنَّ حَسْـــبَک الله هُوَ الَّذی أ

وَ باِلْمُؤْمِنینَ« )اگر به تو پیشـــنهاد صلح 
دادنـــد با آغـــوش بـــاز بپذیر و بـــه خدا 
توکل کن که او شـــنوا و بیناســـت. و اگر 
بخواهنـــد بـــا این پیشـــنهاد صلـــح تو را 
فریـــب دهند و زمان بخرنـــد، خدا برای 

تو کافی اســـت( )انفـــال: 61-62(
ایـــن شـــواهد فـــراوان  بـــا توجـــه بـــه 
ا  ر مستشـــرقینی  ســـخن  ن  ا نمی تـــو
پذیرفت کـــه می گوینـــد: »محمد)ص( 
وقتی که در مکه بود و قدرت نداشـــت، 
بـــه صلـــح و آشـــتی دعـــوت می کـــرد و 
وقتـــی در مدینه به قدرت رســـید فقط 
بـــه جنگ و اجبـــار دیگران بـــه پذیرش 

اســـام فکر می کـــرد.«
 

در مقاله »ناسزا در قرآن« شما 
اشاره  دارید که ناسزا را باید 

براساس تفاوت فرهنگی و شبکه 
معنایی فهم کرد. چون نکات 
کلیدی ای در این مقاله وجود 

دارد لطفاً به صورت فشرده 
صورت بندی از عمده ترین موارد 

آن ارائه بدهید؟
در این مقاله من ســـعی کـــرده ام توجه 
خواننـــده را بـــه چند نکتـــه جلب کنم؛ 
یـــک اینکه اساســـاً اهانت و ناســـزا یک 
مقوله فرهنگی و روان شـــناختی است. 
یـــک واژه، یـــک عبـــارت ممکن اســـت 
در یـــک فرهنگ ناســـزا تلقی شـــود و در 
یک فرهنگ دیگر ناســـزا نباشـــد. حتی 
در یـــک جامعـــه بـــا پـــاره  فرهنگ های 
یـــک  روبـــه رو هســـتید. در  مختلفـــی 
خرده فرهنگ ممکن اســـت یک ناســـزا 
نشـــانه صمیمیت و دوستی باشد اما در 
خرده فرهنگ دیگر توهین تلقی شـــود. 
چه برسد در دو جامعه و در دو مقطع و 
شـــرایط تاریخی مختلف. نکته دیگری 
که خواســـته ام نظر خوانندگان را به آن 
جلب کنم این اســـت که مخاطبان این 
الفاظ شـــدیداللحن در قرآن دشـــمنان 
معانـــد دعـــوت نبـــوی هســـتند. البته 
منظور من این نیســـت که اگر مخاطب 
فـــرد کینه جـــو و عنـــود و لجوجـــی بود، 
رواســـت که هر لفظـــی را در حـــق او به 
کار ببریـــد، ولـــی مخاطـــب آن الفاظ را 

هـــم باید در نظر داشـــت. 
ســـومین نکته ایـــن بود که عـــرب عصر 
نـــزول از ایـــن واژگان چه درکی داشـــته 
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شش گفتار 
درباره قرآن و خشونت

در روزگاری کـــه دایره داوری ها تنگ شـــده و گفتمان های فرهنگی و سیاســـی 
بیـــش از آنکه به دیالوگ بیندیشـــند، به طرد همدیگـــر  و حصر گرایش دارند، 
گفت وگو با کســـانی کـــه نه تنهـــا اندیشـــه را زیســـته اند بلکه بار سیاســـت را 
نیـــز بـــر دوش کشـــیده اند و در وادی فرهنـــگ، از ســـلوک معرفتـــی تا کنش 
اجتماعی، گام هایی از ســـر تأمل برداشـــته اند، امکان بازاندیشـــی در نسبت 
مـــا با گذشـــته، حـــال و آینـــده را فراهـــم می کند. محســـن آرمیـــن از جمله 
کســـانی اســـت که این دو ســـاحت را در زیســـت جهان خود با یکدیگر پیوند 
زده اســـت. برای بســـیاری نـــام او با مجلس ششـــم و اصلاح طلبـــی دهه ۷۰ 
گره خورده اســـت اما در پس این چهره سیاســـی، پژوهشـــگری آرام و پیوسته 

حضور دارد که ســـال ها از عمـــر خود را صـــرف تأملات قرآنـــی، ترجمه متون 
اســـلامی معاصر و تألیـــف در باب نســـبت دیـــن و دنیای جدید کرده اســـت. 
مهنـــدس الکترونیکـــی که بـــه مطالعـــات دینی علاقه منـــد بـــود و زمانی راه 
سیاســـت پیمود ولی به تدریج از سیاســـت عملی فاصله گرفت و راهی عرصه 
مطالعات آکادمیک علوم قرآنی شـــد. آرمین در این مســـیر، هم ترجمه هایی 
مهـــم عرضه کـــرده و هـــم تألیفاتی قابـــل توجه بـــه خوانندگان فارســـی زبان 
ارائه داده اســـت. ترجمه او از کتاب مهم »هنر داســـتانی در قـــرآن کریم« اثر 
محمد احمد خلف الله، اثری اســـت که در ســـنت قرآن پژوهـــی عربی جایگاه 
برجســـته ای دارد و انتشار فارســـی آن، امکان ورود خوانندگان ایرانی به یکی 
از مباحث بنیادین در تفســـیر معاصر قرآن را فراهم کرده است. کتاب »شش 
گفتار درباره قرآن و خشـــونت« او نیز ســـال گذشـــته منتشر شـــد و مجموعه  
مقالاتی اســـت که طی ســـال ها پژوهش در نســـبت دین، قدرت و خشـــونت 
بـــه نـــگارش درآمده انـــد و در آن کوشـــیده با نگاهـــی نقادانه به ســـنت های 
تفســـیری خشـــونت گرا، امکانی برای بازخوانی انســـان گرایانه قـــرآن فراهم 
ســـازد. این گفت وگو تلاشـــی اســـت برای بازخوانـــی تفکـــرات او و نگاهی به 

آثاری که به تازگی منتشـــر کرده اســـت.

علوم قرآنی

بیژن مومیوند

قصــه هـــا و مقاصــد قرآنــیدبیر گروه کتاب
 گفت وگو با محسن آرمین درباره دو کتاب »شش گفتار درباره قرآن«

و »هنر داستانی در قرآن کریم«


